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چرا کار در معدن
 سخت ترین کار جهان است؟

مرگبارترین حوادث معدن 
در جهان

کار در معدن یکی از سخت ترین و پرخطرترین مشاغل در جهان به شمار می رود 
و این ســختی به دلیل شــرایط بسیار دشــوار و خطرناک محیط کار در معادن، 
حجم بالای آسیب های جسمانی، مشکلات بهداشتی و روانی و نبود حمایت های کافی 
برای کارگران معدنی اســت. در این گزارش، به بررسی مشکلات این شغل از جنبه های 
آماری و تحلیلی پرداخته و در نهایت، شــرایط کارگران معادن ایران را تحلیل خواهیم 

کرد.
خطــرات فیزیکی و محیطی در کار معدن: کار در معادن به دلیل شــرایط ســخت 
محیطی و خطرات مختلف، از جمله مشــاغلی اســت که درصد بالایی از آسیب های 
جسمانی و حوادث شــغلی را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمارهای جهانی، 
معدن کاران در معرض خطرات متعددی قرار دارند که می توان آنها را در چند دســته 

اصلی طبقه بندی کرد: 
آســیب های جسمی ناشــی از ســقوط و ریزش: سقوط و ریزش ســنگ و زمین از 
مهم ترین عوامل مرگ و میر و آسیب های شــدید در معادن است. به طور متوسط  از هر 
۱۰ هزار معدنچی در جهان، حدود ۵۰ نفر سالانه بر اثر حوادث ریزش سنگ جان خود 

را از دست می دهند. 
گازهای ســمی و خطرات تنفسی: گازهای سمی مانند متان، دی اکسیدکربن و سایر 
گازهای مضر در معادن می تواند به مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ ناگهانی منجر 
شود. مطالعات نشان می دهد بیش از ۶۰ درصد معدن کاران با مشکلات تنفسی روبه رو 

هستند.
صدای بلند و آسیب شنوایی: ســروصداهای بلند در محیط های زیرزمینی، یکی از 
علل اصلی مشــکلات شنوایی کارگران معادن است. طبق آمارها، بیش از ۳۰ درصد از 

معدن چیان در  حدود ۴۰ سالگی به ناشنوایی نسبی دچار می شوند.
دما و رطوبت بالا: در بســیاری از معــادن، به ویژه در عمق های زیــاد، دمای بالا و 
رطوبت شــدید حاکم است. این شــرایط می تواند باعث گرمازدگی و مشکلات دیگری 

برای سلامت کارگران شود و افزایش استرس شغلی را نیز به دنبال دارد.
شرایط سخت و طاقت فرســا: شرایط کاری در معادن به شــدت طاقت فرساست. 
معدن کاران باید ســاعت های طولانی در فضاهای بســته و تاریک کار کنند. یک کارگر 
معدن به طور متوســط روزانه هشــت تا ۱۰ ســاعت در محیطی کاملا متفاوت از سایر 
محیط های کاری به فعالیت مشــغول اســت. طبق گزارش ســازمان بین المللی کار 
(ILO)، کار در معدن به دلیل ساعت های کاری طولانی و فشارهای جسمانی شدید، با 
خستگی مفرط و مشکلات جسمی زیادی همراه است. در بسیاری از کشورها، میانگین 
ساعت کاری معدن چیان بین ۴۰ تا ۶۰ ساعت در هفته است که بالاتر از میانگین مشاغل 

دیگر است.
بیماری های ناشــی از کار در معدن: کار در معدن باعث بروز بسیاری از بیماری های 
شغلی می شود، از جمله ســیلیکوزیس (بیماری ریوی)؛ این بیماری یکی از شایع ترین 
مشــکلات تنفسی در میان معدن چیان اســت و به دلیل استنشاق گرد و غبار سیلیکا در 
معادن رخ می دهد. به طورکلی، بیش از ۲۵ درصد از کارگران معدنی دچار مشــکلات 
ریوی هســتند و میزان بروز ســیلیکوزیس در کارگران معادن زغال سنگ به بیش از ۴۰ 

درصد نیز می رسد. 
مشــکلات عضلانی و اسکلتی: کارگران معدنی به دلیل نیاز به انجام فعالیت های 
جســمانی سنگین، معمولا با مشکلات عضلانی و اسکلتی مواجه می شوند. بر اساس 
آمــار، بیــش از ۷۰ درصد معدن چیان بــه بیماری هایی مانند دردهای کمــر، آرتروز و 

مشکلات زانو دچار می شوند. 
اختلالات روانی و استرس: شرایط سخت کاری و خطرات محیطی  بر سلامت روان 
کارگران نیز تأثیرات منفی دارد. مطالعات نشان می دهد حدود ۳۰ درصد از معدنچیان 

از اختلالات روانی مانند اضطراب و افسردگی رنج می برند.
حوادث شــغلی و مرگ و میر بالا: طبق آمارهای سازمان بین المللی کار، معدنچیان 
یکی از گروه های شــغلی با بالاترین نرخ مرگ و میر ناشــی از حوادث شــغلی هستند. 
گزارش های جهانی نشــان می دهند ســالانه حدود ۱۲ هزار معدنچــی بر اثر حوادث 
شــغلی جان خود را از دســت می دهند. این حوادث شامل ریزش تونل ها، انفجارها و 

گازگرفتگی است. 
مشــکلات کارگران معــدن در ایران: در ایــران نیز کارگران معدنی با مشــکلات و 

چالش های فراوانی روبه رو هستند. برخی از این مشکلات عبارت اند از:
حوادث معدنی و کمبود تجهیزات ایمنی: یکــی از بزرگ ترین چالش ها در معادن 
ایران، فقدان تجهیزات ایمنی مناســب است. در برخی معادن  به دلیل نبود تجهیزات 
ایمنی کافی و تجهیزات حفاظتی مناســب، کارگران با خطرات جدی روبه رو هســتند. 
برای مثال، حادثه معدن زمســتان یورت در گلستان در سال ۱۳۹۶ باعث مرگ بیش از 

۴۰ معدنچی شد و یکی از بزرگ ترین فاجعه های معدنی ایران در سال های اخیر بود.
شرایط کاری طاقت فرسا: ساعت های کاری طولانی، دستمزد پایین و شرایط سخت 
کاری از دیگر مشــکلاتی است که کارگران معادن ایران با آن مواجه هستند. بسیاری از 
کارگران معدنی ایران مجبورند در شرایط سخت و بدون تعطیلی های مناسب کار کنند 

و این شرایط بر سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر منفی می گذارد.
نبود حمایت های حقوقی و اجتماعی: کارگران معادن ایران با مشکلات بسیاری در 
زمینه دریافت حقوق و مزایا، به ویژه در بخش بیمه های درمانی و بازنشســتگی روبه رو 
هستند. بیشــتر معدنچیان بیمه های کافی و حمایتی ندارند که این موضوع در مواقع 

بروز حوادث یا بیماری های شغلی به مشکلات زیادی منجر می شود.
دســتمزدهای پایین: بر اســاس گزارش ها، دســتمزدهای کارگران معدن در ایران 
در مقایســه با استانداردهای بین المللی بسیار پایین اســت. بیشتر این کارگران حداقل 
دستمزد را دریافت می کنند، در حالی که به دلیل سختی کار و خطرات فراوان، دستمزد 
آنها باید بالاتر باشــد. بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای مالی خانواده خود مجبور 
به کار در شــرایط بسیار سخت و طاقت فرسا هســتند و به مرور زمان دچار فرسودگی 

جسمی و روانی می شوند. 
کمبود آمــوزش و ایمنی: آموزش هــای لازم برای مواجهه با حــوادث و خطرات 
معدنی به کارگران معادن ایران داده نمی شــود. طبق گزارش های وزارت کار، بسیاری 
از حــوادث معدنی در ایران به دلیل کمبود آموزش هــای ایمنی رخ می دهد. آموزش 
کارگران در زمینه استفاده صحیح از تجهیزات ایمنی، نحوه خروج اضطراری در شرایط 
بحرانی و شناخت علائم هشــداردهنده می تواند به طور قابل توجهی از وقوع حوادث 

جلوگیری کند.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت کارگران معدن در ایران به شرح زیر است:

افزایش اســتانداردهای ایمنی و تأمین تجهیزات مناسب: باید تلاش کرد تجهیزات 
ایمنی و حفاظتی بیشــتری در معادن ایران تأمین شــود و به کارگران آموزش های لازم 

برای استفاده صحیح از این تجهیزات داده شود.
اصلاح حقوق و مزایا: افزایش دســتمزدها و بهبود حقوق و مزایای کارگران معدن 

می تواند به بهبود شرایط زندگی و افزایش انگیزه آنها کمک کند.
حمایت های اجتماعی و بیمه های کافی: باید بیمه های درمانی و بازنشستگی کافی 
بــرای کارگران معدن فراهم شــود تا در مواقع بروز حوادث یا بیماری های شــغلی از 

حمایت های لازم برخوردار شوند.
آموزش های ایمنی و تخصصی: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ایمنی شغلی 
و آموزش هــای تخصصی به کارگران می تواند به کاهش خطــرات و حوادث معدنی 
کمک کند. با توجه به اهمیت معادن در اقتصاد کشور، بهبود شرایط کارگران معدن و 
توجه به مســائل ایمنی و رفاهی آنها می تواند به افزایش بهره وری و حفظ نیروی کار 

متخصص و ماهر در این بخش کمک کند.

کار در معدن همواره با خطرات جدی همراه بوده و در ۵۰ سال گذشته، 
بسیاری از حوادث معدن در نقاط مختلف جهان، باعث مرگ و جراحت 
هزاران کارگر شــده اند. این حوادث که اغلب به دلیل شرایط دشوار و مخاطرات 
محیطــی در معــادن رخ داده اند، تأثیراتــی عمیق  بر خانواده هــای کارگران و 
صنعت معدن کاری بر جای گذاشته اند. در ادامه، به بررسی مرگبارترین حوادث 

معدنی در ایران و جهان در نیم قرن گذشته می پردازیم.

مرگبارترین حوادث معدنی جهان
حوادث معدنی بســیاری در سراســر جهان رخ داده اند که تعــدادی از آنها در 

ادامه آورده شده  است.
۱. فاجعه معدن زغال سنگ بنکسیهو، چین – ۱۹۷۵

معدن بنکســیهو در لیائونینگ چین یکــی از بزرگ ترین حوادث معدنی تاریخ را 
بــه خود اختصاص داده اســت. در تاریخ ۲۶ آوریــل ۱۹۷۵، این معدن به دلیل 
انفجار گاز متان و ریزش، دچار حادثه شــد. این حادثه باعث کشته شدن بیش از 
هزارو ۵۰۰ نفر شد و بزرگ ترین فاجعه معدن کاری جهان در دهه ۱۹۷۰ میلادی 
به  شــمار می رود. شــرایط ایمنی ضعیف و عدم نظارت کافی، از عوامل کلیدی 

در این حادثه بودند.
۲. فاجعه معدن کوربا، هند – ۲۰۰۹

در سال ۲۰۰۹، انفجاری در معدن کوربا واقع در ایالت چاتیسگر هند رخ داد. این 
انفجار که ناشی از تجمع گازهای سمی در معدن بود، منجر به کشته شدن ۴۵۰ 
کارگر شد. این فاجعه به عنوان یکی از بزرگ ترین حوادث معدن در هند شناخته 
می شود و به دنبال آن، نظارت ها و استانداردهای ایمنی در صنعت معدن کاری 

هند تا حدی ارتقا یافت.
۳. حادثه معدن کوپر، لهستان – ۲۰۰۶

در دسامبر ۲۰۰۶، انفجاری در معدن کوپر لهستان رخ داد که به کشته شدن ۲۳ 
معدنچی و زخمی شدن ده ها نفر منجر شد. این معدن در منطقه سیلیسی واقع 
شده بود و حادثه به دلیل انفجار ناشی از تجمع گاز متان و شرایط کاری سخت 
در عمق هــای زیاد رخ داد. پس از این حادثه، دولت لهســتان اســتانداردهای 

ایمنی معدن کاری را سخت گیرانه تر کرد.
۴. حادثه معدن تورائو، چین – ۲۰۱۰

در ســال ۲۰۱۰، در معدن زغال ســنگ تورائو در چین  انفجاری رخ داد که باعث 
مرگ ۲۹ معدنچی و مفقود شــدن چندین کارگر شــد. این حادثــه بر اثر انفجار 
گاز متــان در معــدن رخ داد و به عنوان یکی از مرگبارتریــن حوادث معدنی در 
دهه ۲۰۱۰ شــناخته می شــود. چین به عنوان یکی از بزرگ تریــن تولیدکنندگان 

زغال سنگ، به شدت با مسائل ایمنی در معادن مواجه است.
۵. حادثه معدن زاسیادکو، اوکراین – ۲۰۰۷

در نوامبر ۲۰۰۷، در معدن زاســیادکو اوکرایــن انفجار گاز متان رخ داد که منجر 
به مرگ بیش از ۱۰۱ کارگر شــد. این معدن، در دونتسک قرار داشت و این حادثه 
یکــی از مرگبارترین حوادث معدنی در اوکراین بود. انفجارهای متان در معادن 
اوکراین به دلیل شــرایط زیرزمینی و دمای بالا بســیار شایع هستند و این حادثه 

نقطه عطفی در بازنگری سیاست های ایمنی معدن در این کشور بود.

مرگبارترین حوادث معدنی در ایران
حوادث معدنی در ایران نیز  مشــابه کشورهای دیگر، جان بسیاری از کارگران را 
گرفته و موجب نگرانی های زیادی در زمینه ایمنی معادن شــده است. در ادامه 

برخی از مهم ترین حوادث معدنی در ایران آورده شده اند.
۱. حادثه معدن زغال سنگ یورت، گلستان – ۱۳۹۶

حادثه معدن یورت در اســتان گلستان، یکی از مرگبارترین حوادث معدنی ایران 
در دهه های اخیر اســت. در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، انفجار گاز متان در این 
معــدن رخ داد و باعث مرگ بیش از ۴۰ کارگر شــد. ایــن حادثه باعث واکنش 
گسترده ای در سطح کشور شد و بر ناکافی بودن شرایط ایمنی و نظارت های لازم 
بر معادن تأکید کرد. بسیاری از کارشناسان دلیل اصلی این حادثه را عدم رعایت 

استانداردهای ایمنی و مشکلات تجهیزات قدیمی و ناکارآمد دانستند.
۲. حادثه معدن باب نیزو، کرمان – ۱۳۸۸

حادثه باب نیزو در اســتان کرمان یکــی از بزرگ ترین حــوادث معدنی ایران در 
ســال های اخیر بوده اســت. این حادثــه در ســال ۱۳۸۸ رخ داد و به مرگ ۲۰ 
کارگر منجر شد. معدن زغال ســنگ باب نیزو به دلیل شرایط خطرناک زیرزمینی 
و نشــت گاز متان، بارها هشدار ایمنی دریافت کرده بود، اما عدم بهبود شرایط و 

تجهیزات نامناسب موجب شد  این حادثه به وقوع بپیوندد.
۳. حادثه معدن آب نیل، کرمان – ۱۳۸۴

در ســال ۱۳۸۴، معدن زغال ســنگ آب نیل در کرمان با انفجاری روبه رو شد که 
منجر به مرگ بیش از ۱۱ کارگر شد. این حادثه به دلیل نقص در تهویه  و تجمع 
گاز متان رخ داد. انفجار و آتش ســوزی شــدید در این معدن، باعث شــد  توجه 
بیشتری به مسئله ایمنی معادن زغال سنگ در ایران جلب شود و بازنگری هایی 

در رویه های ایمنی معادن انجام گیرد.
۴. حادثه معدن کوهبنان، کرمان – ۱۳۸۹

در ســال ۱۳۸۹، حادثــه دیگــری در معــدن کوهبنــان کرمــان رخ داد که به 
کشته شــدن هشت کارگر منجر شــد. این حادثه نیز به دلیل انفجار گاز متان بود 
که در معادن زغال سنگ به دلیل تهویه نامناسب، به راحتی تجمع می یابد. این 
حادثه باعث شــد  برخی از معادن زغال ســنگ ایران به صورت موقت تعطیل 

شوند و بررسی های بیشتری درباره شرایط ایمنی آنها انجام شود.
۵. حادثه معدن اشکلیه، البرز – ۱۳۹۰

حادثه ای در معدن اشــکلیه در استان البرز در سال ۱۳۹۰ رخ داد و به مرگ پنج 
معدنچی انجامیــد. علت این حادثه نیز انفجار گاز متــان بود که به دلیل نبود 
تهویه مناســب در محیط معدن رخ داد. ایــن حادثه نقطه عطفی برای تقویت 

نظارت های ایمنی در معادن ایران شد.

دلایل عمده حوادث معدنی
علل اصلی حــوادث مرگبار در معادن جهان و ایران به شــرایط محیطی، نبود 
تجهیزات ایمنی کافی  و عدم نظارت مناســب برمی گردد. برخی از دلایل اصلی 

به شرح زیر هستند:
تجمــع گازهای ســمی و انفجاری مانند متان: متان یکــی از اصلی ترین عوامل 
حوادث معدنی است و در معادن زغال سنگ به وفور یافت می شود. نبود تهویه 

مناسب می تواند باعث تجمع این گاز و در نتیجه انفجار ناگهانی آن شود.
نبود تجهیزات ایمنی مناســب و قدیمی بودن ماشــین آلات: بسیاری از معادن، 
به ویژه در کشورهای در حال توســعه، از تجهیزات قدیمی استفاده می کنند که 

امنیت کارگران را به خطر می اندازد.
رعایت نکــردن اســتانداردهای ایمنی و ضعــف نظارت: نبود نظــارت کافی و 
 رعایت نکردن اســتانداردهای ایمنی، یکی از دلایل اصلــی بروز حوادث مرگبار 
در معادن اســت. نهادهای نظارتی گاهی اوقــات از انجام بازبینی های منظم و 

دقیق غفلت می کنند.
 آموزش نــدادن کارگران معدن: بســیاری از کارگران معــادن به دلیل کمبود 
آموزش و نداشــتن آگاهی لازم در زمینه ایمنــی، در معرض خطرات جدی 

قرار می گیرند.
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هیچ کس رنج آدم های نامرئی جامعه را نمی بیند؛ شبیه رنج قربانیان معدنجو 
که این روزها در حال تجربه دردهای شــدید ریوی و تنفســی هستند. جوان هایی 
که به دلیل ســردردهای مداوم امکان هیچ کاری حتی یک رانندگی ســاده را هم 
ندارند. برخی از آنها همچنان بعد از ۴۰ روز با ســطح هوشــیاری بســیار پایین و 
فراموشــی دســت و پنجه نرم می کنند که طبق گفته پزشکان شاید این روند تا یک 

سال هم طول بکشد.
حــالا ۴۰ روز از حادثه پر درد معدنجــوی طبس می گذرد؛ ۵۲ کارگر جان خود 
را از دست دادند و بسیاری دیگر از کارگران با عوارض ناشی از آن  دست به گریبان 
هســتند، اما تا کنون نامی از مسببان این ماجرا که مســئولان معدن هستند، برده 
نشده است. مسئولانی که متوجه گاز موجود در معدن بودند، اما برای سود مالی 

خود، کارگران را مجبور به کار کرده بودند. 

مهدی علی زاده؛ تکیه گاهی که حالا حتی توان حرف زدن هم ندارد
بــا صدایی خش دار از پشــت تلفــن می گوید  مهــدی که نمی تواند با شــما 
صحبــت کند، بعد از حادثه همین طور دراز به دراز روی تخت افتاده و حتی توان 
غذا خوردن را هم ندارد. خــودش را برادر خانم  مهدی علی زاده  معرفی می کند؛ 
کارگری که روز حادثه، او را بی هوش از بلوک B بیرون آوردند و راهی بیمارســتان 
شــد. حالا حدود ۱۵، ۲۰ روز اســت که از بیمارســتان مرخص شده اما توان هیچ 
کاری را ندارد. برادر خانم این کارگر به «شرق» توضیح می دهد که شوهرخواهرم 
حتی توان حرف زدن هم ندارد... دکترها به ما گفتند  شــاید شــش ماه یا یک سال 
دیگــر وضع بهتر شــود و امیدواریم هر چه زودتر از روی تخت بلند شــود؛ چون 
حتی غذا هم از لوله به او می دهیم.  راســتش زندگی برای همه مخصوصا برای 
خواهرم و خود مهدی خیلی ســخت شــده اســت. ما فقط بــه او غذاهای مایع 
می دهیم که آن هم با لوله اســت؛ یعنی آن قدر این مرد ناتوان شــده که خودش 
نمی تواند با دهان غذا بخورد. هوشــیاری بسیار پایینی دارد که باعث فراموشی او 
شــده است، برای همین مجبوریم خیلی با او صحبت کنیم تا اتفاقات را به خاطر 
بیاورد، ولی در هر حال هوشیاری خیلی کمی دارد. خواهرم بدون پرستار و تنهایی 
همه این کارها و مراقبت ها را انجام می دهد، یعنی یک مراقبت شــبانه روزی.  ما 
اصلا مهدی را نمی توانیم جابه جا کنیم و مرتب هم باید تحت نظر پزشــک باشد. 
خلاصه ایشــان فعلا از دهان نمی تواند غذا بخورد، فقط مرخصش کردند تا بقیه 
شرایط را در خانه باشد. به معنای واقعی زندگی خواهرم سخت شده است. کاش 
این اتفاق نمی افتاد که زندگی کارگرهایی مثل زندگی خواهر من این قدر سخت تر 
شــود. فقط دعا می کنیم تا هر چه زودتر آقا مهدی روی پا بایستد و همه چیز مثل 

قبل شود. این مرد تکیه گاه خانواده بوده و فقط از خدا شفای او را می خواهیم. 

 امید سلطانیان و رنج یک فراموشی طولانی
با صدای آرام از فراموشــی پســر ۳۰ ســاله اش می گوید. پسر پر جنب و جوش 
و خندانی که حالا بیشــتر روز را بعد از حادثه معدنجو با ســردردهای شــدید و 
چهــره ای مبهوت، بی صدا بــه اطراف خود نگاه می کند.  امید ســلطانیان  یکی از 
کارگرهای جوان معدنجو که حالا با ســطح هوشــیاری پایین و سردردهای شدید 
این روزهای خود را می گذراند. مادر میانســالش صدای آرام اما آشــفته ای دارد. 
در شــروع گفت وگو از وضع هوشــیاری امیــد می گوید، با صدایــی مملو از غم 
که  متأســفانه هنوز پســرم هوشیاری اش را به دســت نیاورده است. پسرم گاهی 
اوقات ســردردهای بدی دارد و خیلی چیزها را به خاطر نمی آورد. گاهی کارهای 
همیشــگی را که در گذشته انجام می داده، فراموش می کند؛ مثلا فیلمی را که در 
گذشته بارها با هم دیده ایم  اصلا در خاطر ندارد. حال عمومی پسرم خوب است، 
غذا می خورد، فعالیت روزمــره اش را تا جایی که بتواند انجام می دهد، ولی تنها 
مشکل ما در حال حاضر هوشیاری و سردردهایی است که تجربه می کند. پزشک 
تــا دو ماه مرخصی داده و گفتــه بعد از دو ماه دوباره برای معاینه برویم تا ببینند 
نیاز به مرخصی بیشــتر خواهد بود یا نه. پســرم با ایــن وضعیت واقعا نمی تواند 
به کار برگردد، ولی این موضوع را شــرکت بیمــه در نظر نمی گیرد و بابت گرفتن 
مرخصی، ما با چالش های فراوانی روبه رو هســتیم و چون در گوهردشــت کرج 
زندگی می کنیم، باید برای انجام این کارها به طبس برویم که با این شــرایط پسرم 
نمی توانیم. سطح هوشیاری پســرم به حدی است که اصلا می ترسم تنها بماند؛ 
بنابراین بعید نیســت در حین کار بلایی  سر خودش یا همکارانش بیاورد. مثلا در 
طول روز که با هم هســتیم بیشــتر اتفاقات را یادش می رود و از گذشته هم چیز 
خاصی در خاطر ندارد. دکتر گفته یک ســال طول می کشــد و این موضوع واقعا 
برای من درد دارد که پســر ۳۰ ســاله ام به این شــکل دچار فراموشی شده است. 
همه زندگی ما مختل شــده است. پسر من آن قدر سطح هوشیاری پایینی دارد که 
چند ساعت قبل را یادش می رود. این فرد سر کار برگردد توان کار کردن دارد؟ این 

روزها واقعا برایم به عنوان مادری که بیماری فرزندش را می بیند، سخت می گذرد 
و اصلا نمی توانم او را تنها بگذارم. 

 سردرد و مشکلات تنفسی؛ یادگاری های معدن برای مجتبی حسین پور
به تازگی ۳۰ ساله شده اســت. جوانی که با تمام توان در معدنجو کار می کرد 
تا خرج خانواده را دربیاورد،  حالا با ســردردهای شدید و مشکلات متعدد تنفسی 
دســت و پنجه نرم می کند.  مجتبی حســین پور  به دلیل همین مشکلات جسمانی 
فعلا امکان کار کردن ندارد و در بین روایت هایش می گوید: «هنوز تنفســم مشکل 
دارد و همچنان بعد از آن روز، سردردهای بسیار بدی همراه من شده که گاهی به 
دلیل شدت آن توان روی پا ایستادن را ندارم. این دردها به حدی است که پزشک 
گفته هنوز امکان برگشــتن سر کار را ندارم... . خلاصه  بگویم، وضعیتم به شکلی 
است که هفته ای دو بار به پزشک مراجعه می کنم تا معاینه شوم و دارو دریافت 
کنم. اما پزشــکان به من گفتند طول می کشد تا شرایطم به شکلی شود که دوباره  
سر کار برگردم که این موضوع واقعا برای من عذاب آور است. همان روزهای اول 
که در بیمارســتان بستری بودم، برای ما پولی واریز کردند که کمک درمانی است 
و ما از همان برای درمان و معالجه اســتفاده می کنیم. اما حقیقت این اســت که 
نمی دانم این وضع تا چه زمان ادامه خواهد داشــت. به خودم می گویم نکند این 
دردها تا سال های بعد هم همراه من باشد. سردردها به صورتی است که گاهی از 
شدت درد مجبور می شوم چشمانم را ببندم و تکان نخورم؛ چون کامل چشمانم 
سیاهی می رود. درد تمام سرم را می گیرد و چشمانم سیاهی می رود. برای همین 
حتی نمی توانم درســت رانندگی کنم... همه زندگی من به هم ریخته است. شما 
خودت قضاوت کن، مثلا بعد از این همه وقت، ۱۰ روز پیش برای اولین بار ســوار 
ماشین شدم تا رانندگی کنم، اما از شدت سردرد نتوانستم. وضعیت جسمانی من 
به صورتی اســت که در این مدت هر کجا که رفتم همسر یا پدرم همراهم بودند. 
دکتر هم که رفتیم به ما گفت باید هر کجا  می روی یکی همراهت باشد. من با این 
وضع نمی توانم هیچ  کاری انجام دهم، چه برســد به اینکه به معدن برگردم. به 
من تا آذر ماه مرخصی درمانی دادند، ولی شــرایطم طوری اســت که باید دوباره 
برای گرفتن مرخصی بیشــتر اقدام کنم که فکر می کنم دوباره کمیســیون تشکیل 
می شود؛ چون با این وضعیت تنفسی و سردردهایی که دارم اصلا امکان کارکردن 

در معدن را ندارم».

 دردهای ادامه دار برای محمد بهمدی
صدای ســرفه هایش تمام خطوط خط تلفن را می شکافد و به گوش ما در 
تحریریه روزنامه می رســد. محمد بهمدی جوان ۲۵ ساله ای که در اوج جوانی 
حالا تمام طول روز را با دردهای مختلف تنفســی و گیجگاهی سپری می کند. 
مثل خیلی از کارگرهای آســیب دیده هر شــب به دلیل درد، ســخت به خواب 
می رود و با صدایی آرام توضیح می دهد: «راســتش هنوز حالم خوب نشــده و 
تحت نظر دکتر هســتم. فعلا ریه هایم مشــکل دارد و باید مرتب برای معاینه 
بــه دکتر بروم. در کنار همــه اینها بعد از ماجــرای روز حادثه دچار بی خوابی 
شــدید شدم. شــرایطم به صورتی است که هر روز از اســپری تنفسی استفاده 
می کنم و اگر یک روز داروهایم را دیر مصرف کنم، حالم بد می شود. نفسم تنگ 
می شــود و مدام یک ســردرد آزار دهنده دارم. از سردرد شب ها خوابم نمی برد 
و حتی از دکتر روان پزشــک قرص خواب گرفتم تا هر شــب اســتفاده کنم... . 
خلاصه وضعیت جسمی جالبی ندارم. الان باید دوباره به دکتر مراجعه کنم تا 
وضعیت جدیدم را بگویــد. برای کمک درمانی هم همان روزهای اول مبلغی 
به ما دادند، اما واقعا هزینه های درمان زیاد اســت چون برای خیلی از کارها از 
این شــهر به آن شهر رفتم. با این شرایط دکتر تا هفتم همین ماه مرخصی داده 
بود که از آن گذشــته و من واقعا نمی توانم با این شرایط به کار برگردم. دوباره 
باید کارهــای اداری انجام دهم تا مرخصی اضافه بگیرم، چون جســمم توان 
برگشتن به معدن را در این شرایط ندارد. از دکتر پرسیدم این شرایط تا چه زمان 
ادامه دارد که گفت شــاید این وضع تا یک سال طول بکشد. این واقعا برای من 
ســخت است. می ترسم این وضع ادامه دار باشــد، برای همین امیدوارم هرچه 

زودتر حالم خوب شود...».

 حسن قلی نژاد و داستان ۴۰ روز سرفه مداوم ناشی از گازگرفتگی
۴۰ روز اســت که هر روز را با ســرفه های طولانی شروع می کند و شب ها را با 
ســردردهای شدید  تحمل می کند. حسن مانند بسیار دیگری از کارگران همان روز 
حادثه بیهوش می شــود و چشمانش را در بیمارســتان باز می کند. حالا خودش 
می گوید وضعیت جســمانی ام چنــدان تعریفی ندارد. حســن حالش را این طور 
توضیــح می دهد که همراه با درگیری ریه، مدام ســردرد دارم. مجبورم برای این 
وضعم اســپری و دارو اســتفاده کنم. با این حال یک هفتــه دیگر مرخصی دارم 
ولــی می خواهم مرخصی ام را تمدید کنم. به من زنگ زدند که برگردم ســر کار، 
ولی من با این شــرایط واقعا نمی توانم به معــدن برگردم و کار در آنجا برای من 
واقعا سخت است. دکتر گفته نباید در معرض گاز و گرد و خاک معدن قرار بگیرم. 
یک پول اولیه به ما دادند ولی بقیه هزینه ها با خودمان اســت. الان من علاوه بر 
اینکه ماهی یک بار باید خودم را به پزشــک معرفی کنم که مرخصی درمانی من 
را تأیید کنــد، باید هفته ای یک بار به دکتر بروم تا داروی جدید بگیرم. هر چند این 
۵۰ میلیونــی که به مــن دادند، تا چند وقت قبل هنوز قابل برداشــت نبود، چون 
گفته بودند باید کارهای قضائی ماجرا انجام شود. در کل این بلای سختی بود که 
گریبان ما را گرفت، فقط امیدوارم هرچه زودتر سلامتم بازگردد. واقعا اذیت کننده 
اســت، سردردها، بی خوابی، سینه درد و ســرفه ها، ۴۰ روز است که درد من را رها 
نمی کند. شــب ها به سختی خوابم می برد و روزها با یک ریه درد عجیب از خواب 

بیدار می شوم. از خدا می خواهم هیچ کسی به درد ما کارگران دچار نشود... .

 هادی نوباغی هنوز امکان بازگشت به کار را ندارد
هادی نوباغی هم مانند دیگر کارگران معدنجو به دلیل آســیب های متعدد از 
عوارض گاز، هنوز امکان بازگشت به کار را ندارد. پدری ۳۲ ساله با چهار فرزند قد 
و نیم قد که این روزها باید رنج جدیدی را در زندگی تجربه کنند. برادر هادی درباره 
وضعیــت برادر خــود توضیح می دهد که «مرخصی درمانی بــرادرم هفته دیگر 
تمام می شود ولی هنوز حال جسمانی خوبی ندارد؛ بنابراین باید مرخصی هایش 
اضافه شــود. قفسه سینه اش درد می کند و از طرفی سردردهایش هم بهتر نشده 
اســت. دکتر چند روز قبل گفته بود امکان دارد این وضع تا شــش ماه یا یک سال 
طول بکشد. پزشک گفته بود چون چنین شرایطی داری، امکان کار کردن را نداری 
و بایــد دوباره برویم تا مرخصی رد کند. حالا ما بایــد دوباره دنبال کارهای اداری 
باشــیم تا مرخصی درمانی هادی را بیشــتر کنیم. هادی پدر یک خانواده است و 
همه منتظرند تا هر چه زودتر حالش بهتر شــود و همه چیز خانواده شبیه به قبل 

شود. دیدن رنج پدر و همسر خانواده واقعا برای همه سخت است».

حجت عصمتی و عوارض روحی و روانی آن روز نحس
همسرش از شــرایط روحی سخت حجت عصمتی بعد از این حادثه می گوید 
که گازگرفتگی با فشــار روحی و روانی شــدید برای همسرش همراه شده است. 
پشــت تلفن دعا می کند تا هر چه زودتر این روزها بگذرد تا حال همســرش بهتر 
شود. خدا را شکر می کند که وضع عمومی حجت بهتر از روزهای اول است، ولی 
کاش آن روز نکبت گرفتــه هرگز پیش نمی آمد و خانواده ها را با این وضع مواجه 
نمی کرد. با صدایی خســته ادامه می دهد: وضع تنفســی همســرم بهتر شده اما 
هنوز گاه و بی گاه شــروع به سرفه های پشت ســر هم می کند. خیلی وقت ها هم 
ســردردهای خیلی بدی می گیرد که دیگر نمی تواند هیــچ کاری کند. هر چند به 
نظرم از همه مهم تر وضعیت روحی همسرم است که بعد از حادثه به هم ریخته 
اســت. همین الان هم در راه دکتر هســتیم تا ببینیم مرخصی او را بیشتر می کنند 
یا نه؛ چون با این شــرایط تنفســی، سردرد و شــرایط روحی انصاف نیست به کار 
برگردد. یک ماه مرخصی که دکتر داده بود، الان تمام شــده است. از بعد حادثه، 
همســرم دیگر تمرکزی برای کارکردن ندارد و خیلی عصبی شده که همه اینها به 

دلیل عوارض همان روز حادثه است... .

 ۵۲ جان پرپر شده
۴۰ روز از آن مصیبت همگانی گذشــته اســت. حالا خانواده کارگران داغ دیده 
کم کم لباس ســیاه از تن در می آورند و زندگی بدون عزیزان شان را از سر می گیرند. 
فرزندان در انتظار بازگشــت پدر، بزرگ می شوند و همسران یا مادران با این داغ تا 
آخر عمر دســت و پنجه نرم می کنند. کارگران بازمانده هم باید تا مدت ها به دلیل 
عوارض ناشی از حادثه در رفت و آمد دکتر و معالجه باشند. آنها جان های عزیزی 
بوند که در بزرگ ترین معدن زغال ســنگ کشــور با کمترین حقوق در دل سیاهی 
کار می کردنــد. با این حال امید اســت تا هرگز رنج این آدم هــای نامرئی جامعه 
از خاطره جمعی ما فراموش نشــود که هر فراموشــی شاید منجر به ضایع شدن 

حقی شود... .

۴۰ روز از اول مهــری کــه تبدیــل به یکــی از تلخ ترین روزهای ســالمان 
شــد، گذشــت. حالا دیگر ۵۲ کارگر معدن معدنجوی طبــس که ۸۰۰ متر زیر 
زمین و در دالان هایی چندمتری مدفون شــدند، از صــدر خبرها بیرون آمده و 
فراموش شــده اند. کارگرانی که بدن های بی جان ســیاه از زغال و تکه شــده و 

ترکیده شده شان را مثل زغال سنگ با واگن های بار بیرون آوردند.
حــدود ۴۰ روز قبل و در روز اول مهر ۱۴۰۳ یک خبر در میان خبرهای دیگر 
بین مردم دســت به دســت شــد. خبر انفجار در معدن معدنجوی طبس که 
ابتدا تعداد نفرات فوت شــده یا حبس شــده را چند نفر اعلام می کرد، اما چه 
کســی اســت که نداند احتمال زنده مانــدن نفراتی که به عنوان حبس شــده 
اعلام می شــوند، چقدر اســت؟ تا شب نشــده آمار قربانیان به نزدیک ۳۰ نفر 
رســید و مشخص شد این حادثه خسارتی بســیار فراگیرتر از برآوردهای اولیه 
داشته اســت. پس از دو روز آمار نهایی اعلام شد، اما بدن تعدادی از کارگران 
حبس شــده در معدن با تأخیر خارج شــد. از همان اولین تصاویر منتشرشــده 
یعنــی بدن های بی جان کارگــران درون واگن های حمل زغــال و چکمه های 
ســوراخ آنها مشــخص بود که امکانات ایمنی در این معــدن در ابتدایی ترین 
شکل خود بوده اســت. در ادامه هم گزارش های میدانی خبرنگاران حاکی از 
رســیدگی ناچیز مسئولان و امکانات ابتدایی در محل حادثه بود؛ به نحوی که 
حتی برای انتقال اجســاد تا سردخانه و پزشکی قانونی، آمبولانس یخچال دار 
نبــود و بدن های کارگران فوت شــده در معدن را با یخ های قالبی پوشــانده و 
منتقل کرده بودند. در آن روزها و در میان خبرهای کوتاه و توضیحات مسئولان 
و گزارش های اولیه نمی شــد در مورد این کارگران و شرایط شان و خانواده های  
آنهــا صحبتی کرد. با این حال در این مدت برخی از مســئولان و مؤسســات به 

سراغ خانواده ها رفته اند.
مؤسسه خیریه خادمین علی ابن  ابیطالب از چند روز پس از حادثه دلخراش 
در معدن معدنجوی طبس، برای دلجویی و تسلیت به سراغ خانواده هایی که 
هنوز بدن های عزیزان شان در تونل های تاریک حبس بود، رفت. خانواده هایی 
در طبس و بیرجند، گلستان و سبزوار و برداسکن، مینودشت و قوچان و... که تا 
هفته قبل از آن همسران و پدران و پسران شان را راهی این معدن کرده بودند 
و چشم به راه تعویض شیفت و برگشت شان بودند، اما خبری از آنها نشده بود.
سهم من از همراهی و دلجویی از خانواده های داغ دیده معدنچیان معدن 
معدنجوی طبــس، همراهی و حضور در کنار تعدادی از خانواده های شــهر 
قوچان و اطراف آن بود. خانواده هایی که تقریبا همه آنها مستأجر بودند و آن 
تعداد محدود هم که مســتأجر نبودند، خانه ای کاهگلی و کوچک در روستا یا 
اتاقی کوچک در کنار خانه پدری داشتند. خانواده هایی محروم که مرد خانواده 
مستأصل از کمبود درآمد برای خانواده، مجبور به کار در معدن بوده و حالا با 
این حادثه، همان دارایی یعنی مردی که نان آور باشد هم از دست رفته است.
پاییز به تن باغ های انگور اطراف قوچان زده و باغ داران انگورها را چیده اند. 
احمد و حمید آموزگار و فرهاد و حســن پیرزاد برادرهایی از یک روستا بودند؛ 
هم بازی و هم کلاســی هایی که بعدها جبر روزگار ناســازگار و معیشت آنها را 
در معدنــی دور با هم همکار کرده بود و دســت آخر با هم زیر خاکی ســیاه 
ماندنــد. کار آنها در معدن چوب کشــی بوده اســت؛ نمی دانم کار چوب کش 
در آن تونل هــای تنگ و تاریک چه بوده اما احتمالا چوب ها برای نگه داشــتن 
دیواره ها بوده اســت و نمی دانم چقدر دوام داشته اند و آیا قرار بوده در مقابل 

انفجار هم دوامی داشته باشند یا نه؟
آنهــا در بلــوک C بوده انــد و بعــد از انفجــار و انتشــار گاز فرصتی برای 
بیرون آمدن نداشــته اند. برادر بزرگ تر احمد و حمیــد در بلوک B بوده و حالا 
با لباس ســیاهی بر تن روبه روی ما نشســته و آنچه را دیده و می داند برایمان 
تعریف می کند. او از مرحله بهت داغ گذشته و در بهت مسئولیت هفت فرزند 
یتیم برادرانش که حالا بر دوشــش  است، مانده است. مادر پیرشان روی زمین 
نشســته و همســران دو برادرش با بچه های کوچک   کنارشــان بازی می کنند. 
کمی که حرف می زنیم پدرشان با کیسه ای پر از دارو وارد اتاق می شود. به نظر 
هوش و حواس کاملی ندارد، اما با دیدن میهمان در خانه اش، ســراغ چای و 

پذیرایی را از اهل آشپزخانه می گیرد.
کارگران این معدن از شــهرهای مختلف دور و نزدیک با طی کردن مسافتی 
چند صــد کیلومتری خود را به محل کارشــان می رســاندند. برنامه کاری  آنها 

دو هفتــه یک بار بوده اســت. کارگرانی مثل اهالی قوچان که راهشــان دورتر 
بــوده، دو هفته یک بار ســر کار می رفتند و بعد دوباره با ســرویس به قوچان 

برمی گشتند.
برادر بزرگ تر احمد و حمید می گوید ســال ها در کوره های آجرپزی که این 
اطراف اســت، کار می کردیم اما حقوق کمی داشــت و حقوق معدن بیشتر از 
آن بود، برای همین خیلــی از اهالی برای کار آنجا می رفتند. او افزود: «در هر 
شیفت شش ســاعته که پایین می رفتیم باید حداقل ۲٫۵ متر تونل را می کندیم 
اما چون زغال شــل بود معمولا بیشتر از این رقم و تا ۸، ۹ متر هم می رسید و 
اضافه کاری محسوب می شد. سرویس و بیمه و سختی کار و پاداش را کارفرما 
مــی داد و برای همین کارگران ترجیــح می دادند آنجا کار کننــد. اما از لحاظ 
ایمنی بسیار ضعیف بود. ما که نمی دانستیم این گازها زیر زمین است ولی آنها 
که می دانســتند! همیشه حین کار در تونل ها، گاز چشم مان را می سوزاند و در 
تونل ها سنســور و آژیری نبود. در این چند سال یک بار هم در «خودنجات ها» 
را باز نکردیم ببینیم داخل آن چیســت. تازه کارگرهای دیگر که باز کرده بودند، 
می گفتند قدیمی و برای حداقل ۲۰ ســال قبل بوده است و نمی ارزید این وزنه 

سنگین را با خودت داخل تونل بکشی».
از بــرادر احمد و حمیــد در مورد سن شــان می پرســیم و او همچنان که 
سرش پایین است و دست های گره خورده اش را نگاه می کند، می گوید: «وقتی 
برای پزشــکی قانونی رفتم که مجوز دفن را امضا کنــم، تاریخ تولد و فوت را 
کنار هم نوشــته بود و یعنــی تولدش که ۱۳۶۸/۶/۳۱ بــود و تاریخ فوت هم 

۶/۳۱/ ۱۴۰۳ ثبت شد».
دوباره از بــرادر این دو قربانی معدن درباره حادثــه و اینکه چطور جلوی 
انتشــار گاز بین بلوک C و B گرفته نشده تا خسارت جانی کمتر باشد، پرسیدیم 
و او با انگشــت روی فرش نقشــه حدودی بلوک C و B را می کشــد و توضیح 
می دهد که چطور گاز ناشی از انفجار در بلوک C در مدتی کوتاه از سه کیلومتر 
فاصلــه بین ایــن دو بلوک گذر کرده و بیــش از ۲۹ نفر را در بلوک B کشــته 
اســت. او گفــت: «نمی دانم به آنها اطلاع داده بودند یــا نه، من هم در بلوک 
B بــودم اما کارگاه ما از بالا هواکش داشــت و برای همیــن ما زنده مانده ایم. 
امــا این را که علــت انفجار چه بــوده و چطــور گاز تا آنجا آمــده، ما دقیق

 متوجه نشدیم».

تراژدی زندگی فرهاد
فرهاد و حســن پیرزاد هم در بلوک C و در محل انفجار بوده اند؛ حسن سه 
فرزند و فرهاد یک فرزند دارد. شــاید داســتان زندگی فرهــاد تا قبل از فوتش 
به نظــر خیلی ها عادی بیاید، اما حالا داســتان زندگی اش شــبیه یک تراژدی 
شــده اســت. پســری متولد دهه ۷۰ که رتبه ۱۸۰ کنکور را آورده و در رشــته 
علــوم قضائی تهران قبول شــده اما به خاطر برخی گزارش های اشــتباه از او 
و خانواده اش، در مرحله تحقیقات و گزینش رد می شــود. بعد رشــته حقوق 
دانشــگاه فردوسی مشهد قبول می شــود و آن را می خواند و ازدواج می کند. 
زندگی مشــترک او با یک فرزند موفق نبوده و در نتیجه فرهاد به دلیل شرایط 

سخت اقتصادی و اجبار بی کاری به معدن می رود.
مادرش می گوید دو پســرم را که از دســت دادم، الان دامادم هم در همین 
معدن کار می کنــد و الان که معدن دوباره راه افتــاده، همه مردان و جوانان 
به این معدن برگشــته اند. کارگران که ناچارند و از ســر ناچاری می روند، ولی 
مســئولان چرا توجهی ندارند، حداقل ایمنی را بیشــتر کنند تا بقیه جان شــان 

در امان باشد.
برادر بزرگ تر فرهاد می گوید: «هر چند وقت یک بار خودشــان دستکش و 
چکمه و ماســک و همه چیز مورد نیازشــان را تهیه می کردند و پیمانکارشان 

این اقلام را نمی داد».

می گویند چون فوت شده اند، سختی کار شامل  آنها نمی شود
محمودرضا شــورک، یکی دیگر از کارگران جان باخته در معدن معدنجوی 
طبس است. او ســال ها کارش آموزش رانندگی با یک خودروی نسبتا قدیمی 

بوده که می خواســته با پولی که ذخیره می کنــد، به زودی یک خودرو جدیدتر 
خریداری کند. خانه آنها هم در حومه شــهر قوچان و اجاره ای است. دو فرزند 
دختر و پســر دارد که گوشه ای از اتاق کنار مادرشان نشسته اند و به حرف های 
بزرگ ترها گوش می دهند. برادر محمودرضا شــورک می گوید: «چند سال قبل 
بخشــی از پس اندازش را در بورس گذاشــت اما یکباره همه اش به باد رفت. 

بعد از آن مدتی کارگری کرد و در نهایت مجبور شد به معدن برود».
بــرادرش می گوید: «محمود پایه ثابت خانواده ما بود؛ در شــرایطی که هر 
کدام از ما یک شهری و درگیر کاری بودیم، او به مادر مریض و پدرم که آلزایمر 
دارد کمک می کرد. مخصوصا در آن دو هفته که ســر کار نبود مراقب خانواده 

بود».
همسرش از رفتار مسئولان معدن و برخوردهایی که با بدن جان باخته ها و 
خانواده آنها شــده، دلخوری زیادی دارد. او گفت: «از جاهای زیادی به ما سر 
زدند، اما از خود معدن کسی نیامد. معدن برای دولت ثروت است و دولت هم 
برای قشــر ضعیفی مثل ما معدن را به سختی نمی اندازد. مشکلات زیادی را 
در این مدت پیگیری کردیم از جمله موضوع رقم مســتمری، اینکه از کی باشد 
و اینکه مستمری را برای فقط حدود ۱۰ سال سابقه همسرم در نظر می گیرند. 
یعنی چون مجموع ســابقه او حدود ۱۰ سال اســت، مستمری حداقلی را در 
نظــر می گیرند که این رقم کفاف زندگی ما را نمی دهد. جدا  از این موارد تأمین 
اجتماعی اعلام کرده که چون این افراد فوت شده اند، سختی کار به آنها تعلق 
نمی گیرد. اصلا از وقتی این حرف را شنیدم انگار من را آتش زده اند؛ این کارگران 
تا روز آخر در آن شــرایط سخت کار کرده و حالا می گویند سختی کار محاسبه 
نمی شــود. همکاران شان می گفتند امدادگران حاضر نشدند برای بیرون آوردن 
بدن کارگران محبوس مانده وارد تونل ها شوند و به کارگران گفته اند ما مسیرها 
و جزئیــات تونل ها را نمی دانیم، خودتان بروید بیــرون بیاورید. اگر توجه کنید 
در همه تصاویر هم لباس امدادگران هیچ کدام ســیاه نشده است. وقتی حتی 
برای بیرون آوردن بدن ازبین رفتــه عزیزان مان از کارگران بازمانده کار گرفته اند 
آن وقت چطور این رفتار را با کارگران فوت شده می کنند؟ انگار که این کارگران 

از عمد خودشان را کشته اند! این چه قانونی است؟».

نانوایی ۸ میلیون می داد، مجبور شد به معدن برود
با فاصلــه ای کوتاه به خانه یکــی دیگر از جان باختــگان معدن می رویم. 
محمدتقی شــورک، جوانی که مادرش می گوید از ۱۳سالگی در نانوایی شاطر 
بوده است. شورک بعد از ۱۸ سال کار در نانوایی برای اینکه چند میلیون بیشتر 
از هشــت میلیون حقوق نانوایی داشته باشــد راهی معدن می شود. تازه سه 
مــاه از حضورش در معدن معدنجوی طبس گذشــته بود که او دیگر از عمق 

۸۰۰متری معدن زغال سنگ بالا نیامد.
همســرش می گوید: «تازه به این خانه اسباب کشــی کرده بودیم. وسایل را 
آوردیم و او رفــت تا وقتی برمی گردد کارهای باقی مانــده را انجام دهد اما... 
حقوقــش کفاف خرج زندگی را نمی داد و مجبور شــد کار نانوایی را رها کند. 

روزی که فوت شد تولد پسرم بود و منتظر تماسش بودیم اما...».
«رئیس قوه مقننه و معاون اجرائی رئیس جمهور، میهمانان ویژه خراسان 
جنوبی در مراســم چهلــم جان باختگان معــدن»، «در لایحــه بودجه ۱۴۰۴ 
تعطیلــی معادن فاقد ایمنی و پرداخت بیمه بــی کاری به کارگران پیش بینی 
شــد»، «گزارش مجلس در مورد حادثه انفجار معــدن طبس/ موارد تخلف 
مشخص شد»، «اســتاندار خراســان جنوبی: پیگیری ها برای محرزشدن علل 
حادثــه معدنجو با جدیت ادامــه دارد»، «وزیر راه: خانــواده متوفیان حادثه 
معدن طبس صاحب مســکن می شــوند»؛ اینها تنها بخش هایی از اظهارات 
و خبرها و قول هایی است که مســئولان در مورد این حادثه و جان باخته های 
آن و خانواده هایشــان مطرح کرده اند. این خانواده هــا تا قبل از این حادثه که 
آنها را به خاک سیاه نشــاند، از زندگی حداقل هایی ناچیز داشته اند که حالا با 
ازدســت رفتن سرپرســت خانواده همان هیچ و ناچیز هم از دست رفته است. 
به همین دلیل این حمایت ها در بلندمدت بســیار ضروری است. از سوی دیگر 
نباید فراموش کــرد که معادن معدنجوی طبس با همان شــرایط قبلی و به 
اذعان کارگران با همان شــرایط ایمنی دوباره فعال است؛ یعنی احتمال بروز 

حادثه ای دیگر همچنان وجود دارد.

گزارش «شرق» از طبس، ۴۰ روز بعد از حادثه...

دردهای به جا مانده برای کارگران معدنجو

۴۰ روز پس از حادثه در معدنجوی طبس و جان باختن ۵۲ نفر از کارگران

استخراج مرگ، جای خالی حداقل ها
معصومه اصغری

معین میثاق

شرق
کی،

ند تا
:سه

کس
ع

شرق
کی،

ند تا
:سه

کس
ع

نسترن فرخه


